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   اتريش-سيد ملک 

  ٢٠٢١  نومبر ٢۶

  
  سيد ملک

  !اشاراتی به رقص و سماع

  
 :مداشت که نظرم را بنگارآن  رب ران وسماع است مص قاين نابلو که بيانگر ر

عباسی  ۀ از زندان خليف"جنيد بغدادی"ه ک دھند برای باراول بعد ازاين که به مولانا نسبت می نآخلاف رقص وسماع را 

البته با . به شکل رقص وسماع درحلقات صوفيه مروج شد ًبعدا رقصيدند و ش حلقه وار میدوره مريدانش ب .زاد شد آ

 دشمردن ن زيادی ھم پيدا واين عمل را گناه میاش درزمان مولانا مخالفاوج ترويج

يد آ ست که بانگ جرسی مینقدر ھآيا  "ی باشدئشايد خدا"اصطلاح من ه ی باشد وبئديدگاه من ھم اين است که اگرخدا

 ۀدورخود وحله ين است که چرخش زياد ب همرانظر ب.ال است ؤن از طريق رقص وسماع قابل سآاط بدريافت وارت
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 نام صوفيانه ۀخلس را نآارد که ذگ ورده وپرخوری پيش ازسماع نيز اثرات بر دھن ومغز میآ ی بارچرخ مربوط سر

 .دمانده ان

زد يا  که به ھوا پر می "بايزيد بسطامی" که بزرگان اين راه مانند سلطان العارفين موختآ منه بررسی من درعرقان ب

 يا قربانی راه حقيقت جيد يا منصور حلائتحت سلطنت بلخ رارھا وبه فقر گراکه تاج و "ابراھيم ادھم"رفا عسلطان ال

 .دانارد به رقص وسماع مشھور نبوده ذعارفانه که درزندان به يک شب ھزار رکعت نمازگ

 ددار ادبگاه محبت ناز شوخی برنمینصورت آدر "ی باشدئشايد خدا"گويم  میً امجددچه . نھم ھرکس ودلشآ با

ا معتقدنيست اما ھيج دليل به خده ب"گويد   میيسراسل فيلسوف بيخدای انگ راندشاد بايد علاوه بدارم که برت ۀدرکلم

نچه آ.دانم  که چه است من نمی اين.ش ندارد اما ھست ه ثبوتفتم شايد باشد اما ھيج دليل بگمن بارھا  "ش ھم نداردرد

 اچون زفھم ما بيرونی ای خد     دانم که چونی ای خدا  من نمی  . يا اندر وھم نايد ان بود

را  پسرش باپرسان سراغ پدر. دادند جنون پدری می ۀوچه به فرزند ابراھيم ادھم طعنکمد که روزی طفلان آيادم ه ب

رش سپ. وی سلطان ابراھيم ادھم است گفتند  سلطان ابراھيم ادھم مصروف خارکشی است وبه مکه رسيد ديد گرفت و

  .ت را د که يامحبت مرا بگيرد يا ازپسرل پدر انداخت وبه ابراھيم ادھم الھام رسيغخودرا درب

 دغوش پدر جان داآ وپسر در يدم زابراھيم گفت مجت ترا گ

سيدم گه وضع پدرش ر عامه کابل ازمرحومی پۀ درکتابخان"یجودحيدری و"خاطر داردم که بااين صبحت بامرحوم ه ب

رود  ش میتره به تخم"نان گفتم کبه ايشان خنده  .مرحومی گفتند پدرش ھم سلطان بود اما مجذوب بود.چه نوع بود 

کردند نرنجند  که ايشان که اکت تصوف می اين ایرنون مورثی داشته بجيعنی مرحوم ابراھيم ادھم  "حسنی به با باش

 :مگفت

 پا بخشند ۀبلآتاج گيرند ولی      پادشاھی وجنون جمع نکردد بيدل

 


